
  

 

  مركز تخصصي مهدويت
  حوزه علميه قم

  

  
   تخصصي-فصلنامه علمي

 1389 پاييز و زمستان، 33 شماره ،سال دهم

  7ضا امام ريريگ ه و موضعي در واقفتيمهدو

 ي مظفردريمحمد ح
�1

  

  چكيده

ها در طول ها در طول ها در طول ها در طول      برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقه برد كه همة آن فرقهيييي مطلب پ مطلب پ مطلب پ مطلب پننننييييتوان به اتوان به اتوان به اتوان به ا    ميميميمي، ، ، ، ييييهاي اسلامهاي اسلامهاي اسلامهاي اسلام     فرقه فرقه فرقه فرقهخخخخييييبا مطالعه تاربا مطالعه تاربا مطالعه تاربا مطالعه تار
    ننننييييبه ابه ابه ابه ا، ، ، ،  مقاله مقاله مقاله مقالهننننييييدر ادر ادر ادر ا. . . . انداندانداند    رو بودهرو بودهرو بودهرو بوده     انشعابات روبه انشعابات روبه انشعابات روبه انشعابات روبهييييكسركسركسركسريييي خود با  خود با  خود با  خود با يييياساساساسيييي و س و س و س و سيييي فرهنگ فرهنگ فرهنگ فرهنگاتاتاتاتييييحححح

 با   با   با   با  يييياهب اسلام اهب اسلام اهب اسلام اهب اسلام  مذ  مذ  مذ  مذ گرگرگرگريييي همانند د   همانند د   همانند د   همانند د  ززززييييمطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        مطلب پرداخته شده است كه مذهب شيعة اثناعشري ن        
سوء استفاده سوء استفاده سوء استفاده سوء استفاده ، ، ، ، تتتتيييي مهدو مهدو مهدو مهدوانانانانيييي از جر از جر از جر از جرييييهاي انشعابهاي انشعابهاي انشعابهاي انشعاب     آن گروه آن گروه آن گروه آن گروهشترشترشترشترييييبببب. . . .  بوده است بوده است بوده است بوده استرورورورو     روبه روبه روبه روبهييييانشعاباتانشعاباتانشعاباتانشعابات
 بـراي امـام      بـراي امـام      بـراي امـام      بـراي امـام     تتتتيييي مهـدو   مهـدو   مهـدو   مهـدو  ييييه با ادعـا   ه با ادعـا   ه با ادعـا   ه با ادعـا   ييييفرقه واقف فرقه واقف فرقه واقف فرقه واقف ،  ،  ،  ،  هاهاهاها         از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب      از موارد مهم آن انشعاب     ييييككككيييي. . . . انداندانداند        نمودهنمودهنمودهنموده
 پديد  پديد  پديد  پديد تتتتييييشبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  شبهاتي را در مسأله مهدو  ،  ،  ،  ،   در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه    در مدتي كوتاه   يييي انحراف  انحراف  انحراف  انحراف انانانانيييي جر  جر  جر  جر ننننيييياااا. . . .  است  است  است  است 7هفتمهفتمهفتمهفتم
 گروه به مبارزه  گروه به مبارزه  گروه به مبارزه  گروه به مبارزه ننننييييبرابر ابرابر ابرابر ابرابر ا، ، ، ،  آن حضرت آن حضرت آن حضرت آن حضرتارانارانارانارانيييي    ييييبرخبرخبرخبرخ و  و  و  و 7 امام رضا امام رضا امام رضا امام رضاگرگرگرگريييياز جانب داز جانب داز جانب داز جانب د. . . . ندندندندآوردآوردآوردآورد

    ييييرررريييي آنان جلو گ آنان جلو گ آنان جلو گ آنان جلو گييييززززيييي مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگ مناسب پاسخ دادند و از فتنه انگييييشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه اشبهات آنان را به گونه ا، ، ، ، برخاستهبرخاستهبرخاستهبرخاسته
        . . . . نمودندنمودندنمودندنمودند

        ....7امام رضاامام رضاامام رضاامام رضا، ، ، ، واقفهواقفهواقفهواقفه، ، ، ، تتتتييييمهدومهدومهدومهدو، ، ، ، شيعة اثناعشريشيعة اثناعشريشيعة اثناعشريشيعة اثناعشري، ، ، ، هاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلاميهاي اسلامي    فرقهفرقهفرقهفرقه: : : : هاهاهاها     واژه واژه واژه واژهددددييييكلكلكلكل

  مقدمه

 سؤال برانگيز   مسألهيك  ،  در اسلام گرايي    فكري و فرقه  هاي    ريانهويت شناختي ج  

عميق است كه پژوهندگان اسلامي و غير اسلامي درباره علـل و  هاي  و داراي بنياد  

متفـاوتي ارائـه   هـاي   پيـدايش و نيـز گـسترش و انـشعابات آن داوري           هـاي     انگيزه

اسي و فرهنگـي  مذهب شيعه نيز همانند ديگر مذاهب در طول حيات سي   . اند  دهكر

 طبـق اسـناد و   .شـد هـايي   گرفتـار انـشعاب  ، دروني و بيرونيهاي    علت طبق،  خود
                                                 

  . علميه قم حوزه4سطحدانش آموخته . �
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جريـان  ،  ها  ظهور اين انشعاب  هاي    علتترين    يكي از مهم  ،  مدارك تاريخي و كلامي   

 برخي افراد با اغراض سياسي يا كج .مهدويت در منظومه اعتقادي شيعه بوده است

دسيسه جويانـه حكـومتي و      هاي    مي به وعده  انديشي و در مواردي هم با پشت گر       

  .اند دهكربرخي نهادهاي ضد شيعه از مهدويت سوء استفاده 

 7موضع گيري امام رضا  وواقفيهتنها جريان مهدويت در فرقه    ،   در اين مقاله  

  .شدبررسي خواهد ،  آنبربرا

   از پيدايش تا ادعاي مهدويتواقفيهجريان 

 با عنـوان و لقـب   6گستر از خاندان پيامبرقيام فردي عدالت  و  ويتجريان مهد 

 7شــيعيان و پيــروان اميرالمــؤمنيندر منظومــه اعتقــادي » مهــدي« و »قــائم«

 اكنـون بـود كـه     درباره مهـدي موعـود    6سته از روايات فراوان رسول اكرم     ابرخ

شـود    مي  از باب نمونه اشاره    فقط .مجال و گنجايش پرداختن به آن روايات نيست       

روايات تفسير آيه اولي الامر و نيز روايت حديث لوح از جابر و ، شر عاكه روايات اثن

انديشه مهدويت و انتظار قيام مهدي را ميان شيعيان به وجود           ،  صدها روايت ديگر  

 بـه مـواردي بـر   ، جـدا شـده از بدنـه تـشيع     هاي     با دقت به ادعاي فرقه     .آورده بود 

خانـدان   د يـا بـراي فـردي از   براي خو، خوريم كه با بهره برداري از اين انديشه  مي

ايـن  ،  در حقيقـت  ) 70 و   60ص: 1361،  عـاملي . (شدند  مي مدعي مهدويت  پيامبر

ادعـاي  ،  سـوار شـده    عده با اهداف و اغراض سياسي و مادي بر امـواج آن انديـشه             

هر يك از امامان در عصر خود با ايـن          ،   از جانب ديگر   .كردند  مطرح مي مهدويت را   

، كلينـي  (دنـد كر  مـي  برخاسته و باطل بـودن آن را افـشا      ادعاي انحرافي به مبارزه   

 نيـستيم و هـا    آن همـة در اين مقاله در مقام واكـاوي   كه ما)341ص،  1ج: 1363

كنـيم     مي  تأكيد واقفيهنسبت به جريان شناختي       به مناسبت موضوع اين اثر     فقط

ات ن ـ جريان شناختي اين گروه از ديگـر جريا اتتمايز وها   مشخصهترين    مهم كه از 

 پـس از    7امـام كـاظم    ادعاي مهـدويت     مسئله شيعي به ويژه شيعة اثني عشري     



  

 

  .باشد توسط واقفيه ميشهادت آن حضرت 

 برگرفته از مـاده وقـف       واقفه :دنگوي مي» واقفه«لغت نگاران درباره مفهوم واژه      

به معناي درنگ كردن و دو دل بودن در كاري و خودداري كـردن از اظهـار                  است

در . )135ص،  6ج: 1404،  احمـد بـن فـارس     ( باشـد  مسأله مي يك  نظر قطعي در    

شـود كـه رحلـت        مي اصطلاح فرقه شناسي و نيز در متون رجالي به افرادي گفته          

هـيچ كـس را بـه عنـوان جانـشين آن            ،   را منكر شده   7موسي بن جعفر  حضرت  

   )82ص : همان، نوبختي. (حضرت نپذيرفتند

، منظومه فكري و اعتقادي ايـن فرقـه   و نيز واقفيهدرباره شناخت هويت واقعي    

رس در دسـت  ،  ها باشـد    يانگر اعتقادات آن  هيچ گونه منبع مستقل از خودشان كه ب       

مطـالبي قابـل اعتمـاد را گـزارش         ها    اما ديگر دانشمندان درباره معرفي آن     ،  نيست

  :نگارد واقفيه ميشيخ مفيد در معرفي اند؛ همان گونه كه  دهكر
 علي امامة موسـي بـن   ا الذين وقفو ة الاماميه هي الواقف   آخر الفرق التي افترقت عن    

   )28ص:  الف1414، مفيد (. علي بن موسيةجعفر و انكرو امام
  : نگارد  ميهمو در جاي ديگر

پس از شهادت موسي بن جعفر بسياري از شيعيان در راه حق قرار گرفته و بـه                 
ابي الحسن موسـي    و قال جماعة منهم بالوقف علي       امامت امام رضا گردن نهادند      

   )313ص: 1414، مفيد (. انه هو المهدي المنتظرا حياته و زعمواو ادعو

  : نگارد واقفه ميدر معرفي نيز علامه مجلسي 
ة مـن   فانكرو امامة و آخر الائمة انه موسي بن جعفر القائم صاحب الغيب      ةواقفالقال  
  )239ص، 17ج: 1403، مجلسي (.بعده

  دايشيزمينه پ

 توسـط عـده اي از خـواص        1واقفـه ر فرقه از جمله گروهي به نـام         براي پيدايش ه  

                                                 

معرفـي  ) همـراه بـا ي  (و واقفيه ) بدون ي(ياد آوري مي شود كه اين فرقه در منابع با دو واژة واقفه            . 1
در روايات، ) واقفه(در اين بين، توجه به اين نكته مهم است كه بيشترين كاربرد واژه اول      . شده است 
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اجتماعي توجه  سياسي وو  امامت بايد به دو زمينه فرهنگي    مسألهآشنا با    شيعه و 

  :شود  مي كه در اينجا به اختصار اشارهدكر

   فرهنگيةزمين. الف

 كـه   بايد اول به اين نكته توجـه شـود        ،  واقفهزمينه فرهنگي پيدايش گروه     بارة  در  

پس از روي كار آمدن عباسيان و تجربه اي كه آنان از رفتار اختناق آميز بني اميه      

كـه بـراي تحكـيم     ده بودندكربه خوبي درك    ،  فرهنگي داشتند  در مسائل ديني و   

 لذا ابتدا فضا    ؛دارندنياز  به فضاي باز فرهنگي و سياسي       ،  قدرت خود و جذب مردم    

آوردنـد كـه آن فـضاي بـاز سـبب شـد             و سياست سازش كارانه اي را بـه وجـود           

كلامي و فلسفي در حـوزه اسـلامي بـه اوج    هاي  مذهبي و ورود انديشه  گرايي    فرقه

هـاي    گورود فرهن ـ  وهـا     ظهـور انديـشه     و يه اوج فرقـه گراي ـ     ك  چنان ؛خود برسد 

 آن  پـس از   كنـيم و    مي  مشاهده 7در عصر امام صادق    متفاوت را در قلمرو اسلام    

 خوارج و ،  زيديه،  قدريه،  مرجئه  همچون يتم نيز فرقه هاي    در دوره امام هف    حضرت

با امامت آن   ها    همه آن گروه  ،   از جهت اعتقادي   .فراوان داشتند هاي    معتزله فعاليت 

شان برابر هاي در موضع گيريها   هم آن گروهحضرت مخالفت آشكار داشتند و غالباً

 بـا وجـود   7ام كـاظم ام، در عين حال. ندبود اباني خلفيپشت مورد حمايت و ،  امام

 گبراي هدايت مردم به سوي فرهن       و فرمودفشارهاي فراوان از حريم امامت دفاع       

نه ،  سوي مرجئه ه  نه ب « :فرمود مي،   به سراغ مردم متحير رفته     :اصيل اهل بيت  

، مجلـسي ( .» بلكه به سوي من آييد     ؛نه خوارج برويد   نه معتزله و  ،  نه زيديه ،  قدريه

  ) 262ص، 47ج: همان

 در عـصر امـام      7موسي بن جعفر   پس از شهادت امام    بود كه  ين راستا در هم 

در يك اقـدام     ناپاك خود هاي     برخي ياران امام كاظم براي رسيدن به نيت        7رضا
                                                                                                                    

�  

ست؛ لذا واژه صحيح براي نام بـردن از ايـن فرقـه، واژه              در اصطلاحات عرفي ا   ) واقفيه(و واژه دوم    
 .واقفه مي باشد
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، فرهنگي از بعضي اخباري كه درباره قائم بودن آن حـضرت رسـيده بـود              به ظاهر   

تفسير نادرستي از ، مرحلت ايشان را انكار نمودند و در اين اقدا، دهكرسوء استفاده 

، شـيخ مفيـد  . (ارائـه دادنـد  ، رواياتي كه امام را به عنوان قائم معرفي نموده بودنـد      

  )  به بعد90ص، 1ج: 1404، ؛ صدوق313ص: 1414

  سياسي و اجتماعي. ب

 7 از شهادت امام موسي بـن جعفـر  پس در جامعه شيعي   واقفهپيدايش و ظهور     

 پيـدايش آن   زمينـه  دست يافتن به سبب و     اما براي    ؛)82ص: همان،  نوبختي (بود

 و فضاي سياسي و اجتماعي عـصر صـادقين و          شتبايد مقداري به عقب برگ    ،  گروه

 در اين زمينه با تحليل كلي و جامعه شناسـانه           .كردواكاوي  را   7عصر امام كاظم  

توان به اين واقعيت دست يافت كه حـدوداً از اواخـر دوره              مي،  از عصر آن سه امام    

گرفتار ، درونيهاي   بني اميه به جهت اختلافات و قدرت طلبي       ،  7ام باقر امامت ام 

برخـي  هـاي     و شـورش  ها    انقلاب،   از جانب ديگر   .تضادهاي فراوان شده بود    و تنش

. آنان را در سراشيبي و معرض زوال قرار داده بود         ،  علويون دست دردست هم داده    

  ) 207ص: 1416، ابوالفرج(

،  نهـضت علمـي    زيا تـدبير حكيمانـه بـا راه انـدا          ب 7امام باقر ،  در اين فرصت  

شاگرداني كه ،  خدمات فراواني براي معرفي مذهب شيعه انجام داد و در اين زمينه           

، 46ج: همان،  مجلسي (دكرتربيت  ،  هر يك مناديان و مدافعان مذهب شيعه بودند       

  ) به بعد102ص ، 1415، ؛ طوسي195ص، 4ج: 1421، ؛ ابن شهر آشوب294ص

تـا حـدودي بـه       آنان به عنوان نظام جديد    ،   بني عباس بر بني اميه     با پيروزي  

هـاي   انديـشه ، مردم از جمله علويون آزادي دادند كه در اين فـضاي آزادي نـسبي     

، در اين ميان  . فكري و سياسي جديد از بيرون و درون در جامعه اسلامي پيدا شد            

، حقـوقي ،  مـي توانـست پايـه عل    ،  7 در تداوم كار علمي امـام بـاقر        7امام صادق 

 مباني اصيل اسلامي استوار سـازد و نيـز بـا تربيـت      برفرهنگي و سياسي تشيع را      

ممتاز به وجود هاي  مكتبي را با شاخصه، علوم اسلاميهاي   رشتههمةشاگردان در  
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، ؛ اسد 135ص: 1348،  طوسي. (كليت تفكر شيعي گنجانده شده بود     ،   در آن  .آورد

   )67ص، 1ج: 1390

 گـسترش تـشيع و معرفـي    7 و آزادي سياسي امام صـادق     نتيجه اين فعاليت  

خواستند علويون به   نمي بني عباس  ولي ؛خاندان علوي به عنوان رهبران ديني بود      

حكومـت  هـاي      بـا تثبيـت پايـه      .دنعنوان يك نيروي رقيب در جامعه مطـرح شـو         

 رفتارهـاي   7 امامـت امـام صـادق      هـاي پايـاني     عباسيان در زمان منصور و سـال      

 بزرگواربراي آن   هايي     آغاز شده و مزاحمت    آن حضرت  ضدز منصور بر  خشونت آمي 

  )102ص، 1ج:  الف1404، ؛ صدوق261ص، 1370، سيوطي. (دكرايجاد 

مبارزه همه جانبه منصور با انديشه شـيعي و جريـان تعيـين امـام در خانـدان                 

 در وصـيت نامـه خـود        7گونه با شدت دنبال شد كه حتي امام صادق         آن،  علوي

 را بـه    7امـام كـاظم   ،  نتوانـست بـا صـراحت     ،  ظ جان امام بعـد از خـود       براي حف 

پس از شـهادت امـام      ) 310ص،  1ج: همان،  كليني. (فرمايد خود تعيين    يجانشين

 فشار حاكمان عباسي هم عـصر بـا آن       7 و فرارسيدن دوران امام كاظم     7صادق

صـه  مهدي و هادي عباسي و نيز هارون الرشيد عر        ،  حضرت از منصور تا فرزندانش    

سـبط بـن   . ( و بارهـا آن حـضرت را بـه زنـدان انداختنـد         كردند تر را بر امام تنگ   

  )438ص: 1427، جوزي

بـا  ،   امامان شيعه  برضددر اثر همان جو اختناق و فشارهاي سياسي بني عباس           

 شـيعيان از  آوردن براي ساماندهي پيروان شيعه و نيز بيـرون       7 امام صادق  تدبير

ام سازمان وكالت به وجود آمد كه در يك مجموعـه   نهادي به ن  ،  تحير و سردرگمي  

، نهـاد وكالـت كـه در حقيقـت         .دندكر   مي  فعاليت حضرتشهنگ تحت فرمان    اهم

  .  نيز استمرار يافت7در دوران امام كاظم، شبكه ارتباطي ميان امام و شيعيان بود

   و ادعاگران مهدويتواقفهبنيان گذاران فرقه 

 و پـس از آن در عـصر امـام           7امـام صـادق   در عـصر    ،  گونه كه اشاره شـد     همان
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با شرايط ، اين نهاد  . عنوان وكالت با تدبيري خاص به وجود آمد        ا نهادي ب  7كاظم

د كه در صورت عـدم دسترسـي شـيعيان بـه            كر   مي ويژه در جامعه شيعي فعاليت    

سياسـي و   ،   به مشكلات اعتقـادي    ضمن رسيدگي ،  در شهرهاي مختلف  ها    آن،  امام

آن اموال ، دور از ديد حكومت، كرده مالي مردم را جمع آوري وجوه،  مالي شيعيان 

 زنـداني  سـبب  بـه  7 در دوران امام كاظممسأله اين .رساندند  ميرا به دست امام   

 ـ    هاي    شدن رو شـد و مقـداري از آن امـوال در دسـت             ه  مكرر امام با مشكلاتي روب

   )64ص: 1411، ؛ طوسي235ص: 1385، صدوق. (وكيلان باقي ماند

 از يـونس  بـاره  در اين . آمده است7نام سه تن از وكلاي امام كاظم، بعدر منا 

   :بن عبدالرحمن نقل شده است
أحد إلا و عنده مال كثير كـان عنـد زيـاد بـن               و ليس من قوامه    1ابراهيم مات ابو 

 .مروان القندي سبعون ألف دينار و عند علي بـن ابـي حمـزه ثلاثـون ألـف دينـار                 
   )368ص: 1348، ؛ طوسي113ص، 1ج:  الف1404، صدوق(

   :جاي ديگر نقل شده است

 .و عند عثمان بن عيسي الرواسي ثلاثون الف دينار و خمس جوار و مسكنه بمصر              
   )236ص: 1385، ؛ صدوق47ص: 1411، طوسي(

  : نگارد  ميبر اساس همين گزارش است كه علامه مجلسي
 البطـائني و   ةابي حمـز  علي بن   ) ةواقف(فروي الثقات أن أول من أظهر هذا الاعتقاد         

، 48ج: همـان ، مجلـسي  (.زياد بن مروان القنـدي و عثمـان بـن عيـسي الرواسـي           
  )251ص

از ،  واقفـه تـداوم    ثر در جريان پيدايش و    ؤمهاي    جا كه واكاوي تمام شخصيت     آن از 

 ي اندك از شخصيت سه نفر كه نقـش        تنها به مطالب  ،  شتار خارج است   نو عهده اين 

   :شود  مياشاره، اند  داشتهواقفهفرقه بنيان گذاري  اصلي را در

مش بـه  ي اسـت كـه نـا    فردوي نخستين: ابوالحسن علي بن ابي حمزه بطائني   . 1

 8م امام كـاظ    امام صادق و   از اصحاب او  .  ذكر شده است   واقفهعنوان بنيان گذار    
                                                 

  .7 كنيه ديگر امام هفتم.1
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وكيـل آن    فرد مورد اعتمـاد و     به عنوان    7 زنداني شدن امام هفتم    در زمان  بود و 

 امامـت آن حـضرت توقـف        در از شهادت حضرت   پس اما   كرد؛   مي حضرت فعاليت 

   )249ص: 1416، نجاشي. ( را منكر شد7امامت فرزندش امام رضا د وكر

 :همـان ،  ييخو. ( روايت از او نقل شده است      545حدود  ،  در منابع روايي شيعي   

 كتـاب جـامع    وكتاب التفسير، كتاب الزكاه، كتاب الصلاة آثار علمي او  )248ص،  12ج

ماي رجال دربارة وثاقت    عل) 248ص: همان،  نجاشي( .شده است  ابواب فقه ذكر   در

را در   نش او  عين فاسد المذهب بود    كه برخي در  اند    دهكرهاي متفاوت   او اظهارنظر 

 را كـذاب و   اعتقادي اش اوسبب انحرافبرخي به   دانسته وراست گو،  ثنقل حدي 

  ) 248 ص، 12 ج:همان، ييخو؛ 362ص: 1417، حلي. (اند دهكرملعون ذكر 

يكـي از بنيـان     و  عبداالله  كنيه اش ابوالفضل يا ابو    : زياد بن مروان انباري قندي    . 2

پـس از  .  ذكـر شـده اسـت   7امـام كـاظم   ان امام صادق وء يارجز  وواقفهگذاران  

از امامت امـام     د و كر امامت آن حضرت توقف      در 7 بن جعفر  يدت امام موس  شها

 بود كه در زمان امام      ي او از افراد   )171ص: همان ،نجاشي( . سر بر تافت   7هشتم

و نقـل    از ا  )37 ص :1411،  طوسـي ( . با آن حضرت رابطه فراوان داشـت       7صادق

 :فرمـود  اشاره نمود و  ) امام رضا (م رفتم به فرزندش     روزي نزد امام كاظ   : شده است 

بـن    زياد)37 ص:همان،  طوسي( .»سخن او سخن من است     كتاب او كتاب من و    «

 .ده اسـت  كـر  نقـل    ي روايـات زيـاد    7مز امام صادق و فرزندش امام كـاظ        ا مروان

زمان امام هفتم وكيل آن حضرت در        چنين او در  هم) 326ص،  8 ج :همان،  ييخو(

يكـي از  ،  شده ه مبتلا به انحراف عقيد  ،  د از آن حضرت    اما بع  ؛كوفه تعيين شده بود   

  ) 349ص: همان، حلي( . گرديدواقفهاركان 

 در  واقفه انبه عنوان ضلع سوم بنيان گذار     كه  ديگري   فرد: عثمان بن عيسي  . 3

 .باشـد   ميعثمان بن عيسي، بين نام برده شده است ابو عامر كلا شيينفر پ  كنار دو 

ب  مرتك ـن حضرت در مـصر بـود و   وكيل آ و7مو از ياران مورد اعتماد امام كاظ   ا

  )382 ص:همان، حلي( .خيانت در اموال امام شد
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 .ايت شيعي قرار گرفته اسـت     و ر 743او در سند    ،  ي رجال خي علما بنابر نقل بر  

يكي از اسناد حـديث منزلـت نيـز          همچنين او در  ) 132ص،  12 ج :همان،  ييخو(

آثار علمي ذكر شـده     اين  براي او   ) 168ص،  42 ج :1415،  كرابن عسا ( .وجود دارد 

، الـه كح( .صـايا  كتاب الو  حكام و الأ يا و اكتاب القض ،  كتاب الصلاة ،  اهكتاب المي :است

  )266ص، 6ج: تا بي

 دربـارة آن حـضرت    ،   شهادت آن حضرت را منكر شده      7م او پس از امام كاظ    

 نمـود و    مـي  را لعنـت    او 7حـضرت رضـا   ،  به همـين دليـل     .دكرادعاي مهدويت   

  )258ص: 1392، دو داوناب( .كرد  ميرا به لعن او امر شيعيان خود

  ويت درباره مهدواقفهانحرافي هاي  از فعاليتهايي  گونه

در زنـدان و نـوع خفقـاني كـه     ها   بعد از سال7موسي بن جعفرحضرت  شهادت   

بـه   ؛سبب شد شهادت آن امام براي بسياري از شيعيان مخفي بماند          ،  وجود داشت 

بـا انتخـاب   ،  خبر شهادت حضرت را شنيدندواقفهگذاران   وقتي بنيانهمين دليل 

ده و  كرسوءاستفاده  ،  شدند  مي كه به عنوان وكيل امام شناخته     از اين   سياست  اين  

شهادت آن  ،  مهدويت ايشان مسأله  طرح   همان زمان بدون از دست دادن فرصت با       

 هنگامي ند ودكرگيري   موضع7 برابر امام رضاآنان آشكارا. كردندحضرت را انكار    

نگاري نمـود و مـالي را كـه نـزد           نامهها     بعد از شهادت پدرش با آن      آن حضرت كه  

  : در جواب نوشتند، كردبود درخواست ها  آن

، صـدوق ( .مت و ان كان مات فلم يأمرني بدفع شيء إليك         يفكتب اليه أن أباك لم      
   )235: 1385، ؛ صدوق75ص: 1413، ؛ حميري103ص، 20ج :الف1404

نشان دهنده ايـن اسـت كـه او بـا           ،  گونه جواب نگاشتن براي امام معصوم       اين

دنبال زنده جلـوه دادن  ه ده و بكرر  را انكا7امامت و جانشيني امام رضا  ،  صراحت

  . است7امام كاظم

 چنـان بـي ملاحظـه       7 در تبليغ مهدويت و قائم بودن امام هفتم        واقفهسران  
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علـي بـن   هـا    كـه ميـان آن  واقفـه عده اي از    ،  پيش رفتند كه بنا به نقل ابي حازم       

حمزه بطائني و محمد بن اسحاق بن عمار و حسن بـن مهـران و حـسين بـن                     ابي

حمزه به امـام     ابي علي بن    . وارد شدند  7بر امام رضا  ،  كاري وجود داشتند  سعيد م 

: به امام گفت  . »پدرم درگذشت «:  امام فرمود  .»به ما از پدرت خبر بده     « :رضا گفت 

علي . »براي من«:  امام فرمود»؟شت را واگذا]امر امامت[ به چه كسي عهد ]پدرت[

 .» پدرانت آن را نگفته بودنـد      تو سخني گفتي كه هيچ يك از      «: حمزه گفت  ابيبن  

  ) 231ص، 1ج: الف1404، صدوق(

يانه و خطرناك بود كه گـاهي       ذ مو اي  گونهبه  حركت تبليغي واقفه    ،  بر اين اساس  

، صـدوق . (كردنـد   دادند و سعي در خريد افكار ديگران مـي          آشكار پيشنهاد رشوه مي   

  )451ص، 14ج: 1366، ؛ بروجردي64ص: 1411، ؛ طوسي543ص، 4ج:  ب1404

بسياري از  كه ندآنان چنان در جامعه شيعي دام فريبندة خود را پهن كرده بود 

متزلزل ، در ادامه مسير،  عقيده داشتند7شيعيان با اينكه ابتدا به امامت امام رضا

در روايات اجداد تو آمده است كه امـامي  «: گفتند  مي و علناً رو در روي امام      شدند

بيند و تو كه چنـدين سـال از       مي  پس از خود را    مگر اينكه امام و جانشين    ،  نيست

؛ 286ص،  1ج: همـان ،  كلينـي ( .»فرزندي نداري؛ پس امام نيستي    ،  گذشتهعمرت  

  )368 ص:1413، طبري

   شخصيت امام رضابرابر واقفهحركت توجيهي  

 روشـن   مـسأله اين  ،   سلسله امامت  دربارة واقفهدر تحليلي كلي از اعتقاد و انديشه        

 بـر خـلاف عقيـده    اسـت؛  آغـاز شـده     7 امام هفتم  ها از   ي آن لغزش اصل  است كه 

رسمي شيعي كه مصداق مهدي منتظر و قيام كننده بـه عـدل را در وجـود امـام                   

  .ديدند  ميدوازدهم

 آنـان  . به نظاره نشـستند    7 قله فتح شده قائميت را در وجود امام هفتم         واقفه

 ـ بـا مـشكل مهـم ديگـري رو        ،  در اين راه ميان بر و تمام نشده        ،  آن  و رو بودنـد  ه  ب
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 كـه خـود را جانـشين پـدر دانـسته و بيـشتر         7عبارت بود از شخصيت امام رضا     

 مجبـور   واقفـه  لذا در ايـن ميـان        ؛ بودند پذيرفتهشيعيان نيز امامت آن حضرت را       

 موضـع خـود را   7 و مهدي بودن امام موسي بن جعفـر      يتبودند براي اثبات قائم   

   .كنند مشخص 7برابر امام رضا

  : نگارد مي 7 امام رضادربارة واقفه مواضع ةد دربارشيخ مفي
قـال  . اختلفت الواقفة في الرضا و من قام من آل محمد بعـد ابـي الحـسن موسـي                 

 ا و قضاته إلي أوان خروجه و أنهم ليـسو ائهالحسن و امر  ابي ءهولاء خلفا «: بعضهم
   و  »ظـالمون انهم ضـالون مخطئـون      «: و قال الباقون  »  الإمامة قط  اعوبأئمة و ما اد 

شيخ  (. تكفيره و تكفير من بعده من ولدها في الرضا خاصة قولاً عظيماً و أطلقواقالو
  )313ص: ب1414، مفيد

 دو  :آن حـضرت   شخصيت امام رضا و امامان بعد از         دربارة واقفهبنابراين گفتار   

  :ادعا داشتند

 و   هـستند نـه ائمـه      7خليفه و امير و قاضيان بعـد از امـام كـاظم           ها     آن .الف

  .پيشوايان

 امـام  بـا دانـستند كـه     مـي را گمراه و خطاكار و ظـالم    ها     آن واقفه بعضي از    .ب

  )165ص: همان، خاقاني. (وجه برخورد داشتندترين   با شديد7رضا

  7 بر مهدويت امام هفتمواقفهنگرشي بر ادله 

ستفاده شود كه آنان غالباً در اين زمينه از روايات ا           با تأمل در ادله واقفه معلوم مي      

  :شود كه به نمونه هايي اشاره مياند  كرده

  روايت غسل امام توسط امام بعد. الف

  : كه فرموداند   نقل نموده7 روايتي را از امام صادقبارهدر اين 
مگـر امـام   ،  دهد  نمي  غسل ]بعد از رحلت  [ يعني امام را     ؛»مامإمام لايغسله الا  الإ«
  .]بعدي[

 7ن به امامـت امـام رضـا       كه طبق ادعاي قائلا   د  كراستدلال  ،   با اين حديث   واقفه
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 در آن زمان در مدينه بـود و       7 و امام رضا   فرمود در بغداد رحلت     پدر آن حضرت  

 را  7امـام كـاظم   ) ن حكومـت  امـأمور (خود شما نقل كرده ايد كه كسان ديگري         

.  امام نيستو را غسل نداده پدرش 7 بنابراين امام رضا؛دندكر و دفن ندغسل داد

  )254ص، 48ج :مانه، مجلسي(

  : نگارد  ميشيخ صدوق در جواب اين استدلال
كـه  اسـت   نهي كـرده  7 اولاً امام صادق   : زيرا ؛ نيست واقفهاين حديث دليل بر     

 نهي امام عمل نكـرد و در        ه پس اگرفردي ب   ؛غير از امام غسل دهد    كسي  امام را   
 بعـدي   امامـت امـام   ،  با ايـن دخالـت    ،  د و امام را غسل دهد     كردخالت  ،  اين امر 

باشد مگر كسي كه امام قبلـي         نمي  نگفته امام  7 زيرا امام صادق   ؛شود  نمي باطل
  .را غسل دهد

ثانياً ما در روايات داريم كه امام رضا بدون اينكه ديگران متوجه شوند مخفيانـه               
 توانند منكر اين مطلـب شـوند كـه خداونـد           واقفه نمي پدر خود را غسل داد و       

. ر را بـراي امـام در زمـان كوتـاه ميـسر نمايـد             تواند طي كـردن مـسافت دو       مي
  )97ص، 2ج:  الف1404، صدوق(

  7 بر موسي بن جعفر»قائم« واژه نكاربردبه  .ب

 بـه بعـضي يـاران    7 در يك روايت طولاني آمده است كه امام صادق       بارهدر اين    

  :  امام فرمود.دندرتا شنبه را شمها   آن.»كنيدروزهاي هفته را حساب «: خود فرمود
 و هو سابعكم قائمكم هـذا و أشـار إلـي ولـده              …سبت السبوت و شمس الدهور    

  )  به بعد39 ص:1411، ؛ طوسي150ص، 1ج: همان، شهرستاني( .موسي الكاظم
 به كار رفته است و در روايـت ديگـري كـه مـورد               7اينجا واژه قائم بر امام هفتم     

  بـه  7ام صادق امپدرش   7آمده كه هنگام تولد امام كاظم     ،   است واقفهاستدلال  

 و در روايت    )313ص،  همان،  مفيد (و اسئل عن اسم القائم    : فرمودمادر امام كاظم    

انت :  فرمود 7 پدرش امام صادق   7ري آمده است كه هنگام تولد امام كاظم       ديگ

  )111ص، 1ج: 1409، راوندي(. القائم بعدي

ه و دكـر  با نگرش سطحي بر ظاهر اين روايات از واژه قائم سـوء اسـتفاده               واقفه
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همان مهدي منتظر و قائم موعود      ،  بر اينكه آن حضرت   ،  اين روايات را دليل گرفته    

  .است

 گونه روايات بـا ديـد تحليلـي و         علما و دانشمندان اثني عشريه در جواب اين        

  : انتقادي نگريسته و دو گونه جواب داده اند

شك  ما هم به آن 7 موسي بن جعفرراي حضرت ب »قائم«كاربرد واژه     در .الف

قـائم  « امـا آن  ؛ از پدرش قائم و عهده دار امامـت اسـت    پس زيرا هر امامي     ؛نداريم

مهـدي فرزنـد امـام    ، شـود   مـي  كـه عـدالت بـا دسـتان پرتـوان او برقـرار       »منتظر

   )111ص، 1ج: همان، راوندي. ( است7عسكري

 7 امـام كـاظم    دربـارة  »قائم«مراد از واژه    : نگارد  مي در جواب نيز   شيخ مفيد   

شـيخ  . ( است 7 از پدرش امام صادق    پس بلكه قائم به امامت      ؛السيف نيست قائم ب 

  )314ص: همان، مفيد

 ايـن اسـت كـه     ،   شيخ طوسي آمده   غيبت و   بحارالانوار جواب ديگري كه در      .ب

 كافي 7درباره شهادت امام موسي بن جعفر اخبار متواتر، واقفهبراي كذب ادعاي 

 عـلاوه بـر اينكـه       .همگي خبر واحد است    ،اند  دهكر نقل   واقفه اما اخباري كه     ؛است

در برابـر اخبـار     ها    توان به روايات آن    هستند و نمي   همگي مورد طعن     واقفهراويان  

 بـه بعـد؛     76 ص :1411،  طوسي. (دكر اعتماد   7متواتر درباره شهادت امام كاظم    

  .) به بعد250ص، 48 ج:همان، مجلسي

  7موسي بن جعفرحضرت  انگيزه واقفه در طرح مهدويت 

   انگيزه مالي.الف

حـضرت   در طرح و ادعاي مهدويت و قائم به عدل دانستن            واقفهنسبت به انگيزه     

 كـه تمـسك بـه       دلايـل آنـان    امكان دارد ابتدا كسي با ديدن        7موسي بن جعفر  

 آنـان در    ةبه اين توهم افتد كـه انگيـز       ،   است : معصوم امامانتعدادي از روايات    

  .استي  تنها مذهبي و فرهنگمسألهطرح اين 
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به ها  آيد كه روآوردن آن  ميدسته ب، واقفهگذاران  اما با دقت در عملكرد بنيان  

ايجاد يك پوشش حفاظتي و چتر امنيتي است       ،   روايات در حقيقت   برخي عموماتِ

  زيـرا  ؛يعني انگيزه مادي و دنيا گرايـي      ،  براي مخفي نگه داشتن انگيزه واقعي شان      

 در  7دو نفـر از وكـلاي امـام كـاظم         جوهات نزد   اموال فراوان از و   ،   گزارشي رنا ب ب

، امـوال آن بـا  ،  كه امام در زندان بـود   و آن دو هنگامي   ،  جمع آوري شده بود   كوفه  

پـس از شـنيدن     آنـان    .خريدند و نيز معاملات ديگري انجام داده بودند       هايي    خانه

نمرده ،  شايعه كردند كه امام   ،  آن را انكار نموده   ،  خبر شهادت امام در زندان هارون     

، ؛ صـدوق 75ص: 1363،  ابـن بابويـه   . (چرا كه او قائم و مهدي موعود اسـت        است؛  

  )266ص، 48ج: همان، ؛ مجلسي103ص، 2ج:  الف1404

 امـوال فـراوان و       در مصر كـه    7دربارة وكيل امام كاظم    گزارش ديگري    ربنا ب 

 از شـهادت امـام      آمده است كـه پـس     ،  تعدادي كنيز نزد وي جمع آوري شده بود       

 7او نيز رحلت امام كـاظم ،  آن اموال را از او خواست     7 وقتي امام رضا   7كاظم

هـا    و خـود در آن  خـودداري ورزيـد  7به امام رضاها  را منكر شده و از تحويل آن   

  )451ص، 14ج: 1366، ؛ بروجردي235ص: 1385، صدوق. (تصرف كرد

 علي  بر اساس همين روايات است كه در منابع قابل اعتماد شيعه درباره انگيزه            

سي رواسـي كـه سـه نفـر از          يان قندي و عثمان بن ع     وبن ابي حمزه و زياد بن مر      

  : نقل شده است، وكلاي امام در كوفه و مصر بودند
 قوماً فبذلوهم شيئاً مما اختانوه مـن        اطمعوا في الدنيا و مالوا إلي حطامها و استمالو        

، مجلـسي  (.ثـالهم الأموال نحو حمزة بن بزيع و ابن مكاري و كـرام الخثعمـي و ام              
  )103ص، 2ج:  الف1404، ؛ صدوق252ص، 48ج: همان

  باطل ختن حق ويدرآم ي ويفتنه جو .ب

تأثيرگـذار    گزينه مهـم و    يك،   استفاده مالي  ء سو مسأله واقفهي انگيزه   يدر پي جو  

 شـايد ابتـداي شـكل    رفت كـه توان ناديده گ    اين واقعيت را نيز نمي     اما   ؛مطرح شد 

 اما ؛ بوده استانگيزه اصلي براي بعضي بنيان گذاران آن     ،  ليمسأله ما ،  گيري واقفه 
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در ،  متفاوت به ايـن جريـان     هاي    گرايش افراد ديگر با انگيزه      و واقفهدر تداوم خط    

 امامـت علـي بـن موسـي         دربـارة اخـتلاف    انگيزه ايجاد فتنـه و    ،   مالي مسألهكنار  

 ايـن  ويـژه ه  ب؛ستشده ا  مي دنبالواقفهعيان  مد نيز توسط برخي افراد و  7الرضا

مخـالف امامـت آن    پيروان مذاهب ديگر كـه   با سياست حكمرانان ومسأله اين  هك

  . اني داشتخوبه خوبي هم ، بودند حضرت

حيـان  هـاي    نامه   ب 7درباره روش فعاليت دو وكيل ديگر امام موسي بن جعفر         

  : بن سراج و يكي ديگر از همكارانش نقل شده است
شيعة أنه لايموت لأنه القائم و اعتمد طائفـة مـن الـشيعه و      انكرا موته و اذاعا في ال     
   ؛)460 ص:1348، طوسي؛ 266ص، 48 ج:همان، مجلسي (.انتشر قولهم في الناس

دنـد كـه آن     كرميـان شـيعه شـايعه       ،  رحلت امام كـاظم را انكـار نمـوده        ،  آن دو 
   . چون او همان امام قائم است؛رحلت نكرده، حضرت

هـدف ديگـري بـه دنبـال     ، ها جـز فتنـه انگيـزي    نيكفمسلم است كه اين شايعه ا  

 در ميان شيعيان در طول حياتشان هميشه وجـود          واقفهزي  ي اين فتنه انگ   .نداشت

  ) 214ص، 11 ج:1417، شاكري (.داشته است

  7هفتم برابر واقفه و نفي ادعاي مهدويت امام 7موضع گيري امام رضا. فصل دوم

في آنان مبنـي بـر      آموزه انحرا ترين    ز مهم واقفه و ني  رش جريان پيدايش    پس از نگا  

فـي در   ا توجه به اينكه اين عقيـده انحرا        حال ب  7ادعاي مهدويت براي امام هفتم    

است مناسب ،  اتفاق افتاد7علي بن موسي الرضاحضرت ، عصر امامت امام بر حق

  . بحث كنيم واقفهبرابر  در اين فصل درباره موضع آن حضرت

  واقفهمذمت و لعن سران . 1

 نيـز   7حتي خود امام كاظم   ،  7جالب است كه علاوه بر امام رضا      ،  در اين بخش  

 به نقل شيخ طوسي     .را مذمت نموده است   ها    ده و آن  كر را پيش بيني     واقفهادعاي  

  : نقل شده،  استواقفهحمزه بطائني كه از بزرگان  ابي از علي بن غيبةدر كتاب 
 .حميـر الو أصحابك يا علـي اشـباه        إنما أنت   ): موسي بن جعفر  (قال لي ابوابراهيم    
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  )67ص: 1411، طوسي(
 نقـل   واقفـه همچنين از عثمان بن عيسي رواسي و زياد قندي و دو نفر از بزرگان               

  :  آن حضرت به ما فرمود؛ بوديم7شده است كه ما نزد امام كاظم
، 1411،  طوسـي ( و النـاس اجمعـين     ةإن جحدتماه حقه فعليكما لعنة االله و الملائك       

   ؛)68ص
لعنـت خـدا   ،  را انكار نماييد يا بر او خيانت كنيد]امام رضا[او ،  نفراگر شما دو    

  . مردمان بر شما بادهمة و فرشتگانو 

 دربـاره  7 عبارات تند و صريح از امام رضـا 7امام كاظمهاي  علاوه بر اين مذمت 

 بودم سـخن از علـي       7نزد امام رضا  :  محمد بن سنان گويد    . نقل شده است   واقفه

  : گفت، امام او را لعن فرموده.  حمزه به ميان آمدبن ابي
 اما خداوند نور خود را      ؛خواست خداوند در زمين و آسمان عبادت نشود         مي او

حمـزه و امثـال او       ابـي  ابـن    …هرچند ملعون مـشرك ناپـسند دارد       ؛تمام نمود 
، 48ج: همـان ،  مجلسي( .خواهند نور خدا را خاموش كنند        مي كساني هستند كه  

  )50ص: 1411، وسي؛ ط258ص

   اندوهناك برخي واقفيانةخبر از آيند. 2

 از اين دنيـا ها   گاهي از رفتن آن  واقفهكافر خواندن    امام با ،  در اين بخش از روايات    

،  خبـرداده اسـت كـه ايـن نـزد همـه      شـان  و عاقبت سوء و ناگوار  ديني  در حال بي  

  .واقفهعلامتي بود براي باطل بودن فرقه 

 درباره جايگاه امامت و مذمت انديشه 7امام رضا: گويد  ميمحمد بن اسماعيل

كـل  «:  پرسيدم »من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية        «:  درباره آن فرمود   واقفه
نعم و الواقف كافر و الناصـب       «: فرمود »من مات و ليس له امام مات ميتة جاهلية؟        

  )668ص: 1405، صدوق (.»مشرك

 :پرسـيد  7نقل شـده اسـت كـه امـام رضـا         د  البلا ابي    بن از ابراهيم بن يحيي   

»  HI�5     او همانند  « : گفتم »در چه حال است؟   ) واقفهيكي از   (بن بزيع شقاوت مند

كنـد پـدرم موسـي بـن          مي او گمان «: امام فرمود . »در شك و دودلي است    ،  سابق
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 امروز در حال شك هـستند       ]واقفي ها [آنان  «:  و در ادامه فرمود    »جعفر زنده است  

،  از ايـن گفتـار امـام       پـس گويد    مي راوي. »مگر زنديق بي دين   ،  روند مي ن و از دنيا  

دم تا اينكه از يكي از همفكران او شـنيدم          كر   مي جويي  بن بزيع را پي    حمزةاحوال  

، طوسـي ( .»در حالت انكار خداونـد از دنيـا رفـت         ،  او هنگام مرگ خود   «: كه گفت 

  )364ص، 4 ج:همان، ؛ ابن شهر آشوب69 ص:1411

 او زنديق « :باره زياد قندي نيز از حسن بن محبوب نقل شده است          همچنين در 

  )256ص، 48ج :همان، مجلسي. (»از دنيا رفت، و در حالت كفر به خداوند

 احمد بن ابي بشر سراج نقل شده است كه ة فضال دربارنشبيه اين روايت از اب

، طوسي. (» مرا از آتش نجات دهيد    !شما را به خدا   « :زد  مي هنگام مرگ خود فرياد   

  )48ص: 1411

ابي حمزه بطائني از حسن بن علي وشاء نقل شده است كه امام  علي بن   درباره  

. »شـود   نمـي خـاموش ، آتشي در قبرش افروخته شد كه تا قيامت  «:  فرمود 7رضا

  )366ص، 4ج: همان، ابن شهر آشوب(

  واقفه با برخي 7 مناظره امام.3

 رويارويي و مناظرات علمي بـود كـه   هواقف در برابر 7يكي از راهبردهاي امام رضا  

 نـزد   واقفهروزي جماعتي از    : ابن حازم گويد   .گرفت  مي در حضور افراد ديگر انجام    

 امـام   پرسـيدند؛  و از آن حضرت درباره پدرش        ندهم رسانيد ه   حضور ب  7امام رضا 

اگر چنـين  «: ابن مهران گفت. » هستماوپدرم از دنيا رفت و من جانشين     «: فرمود

آيـا منظـورت ايـن      «:  امام فرمـود   »كني؟  نمي را آشكارا بيان    اين مطلب  چرا،  است

؟ بدان كه سيره    اي من امامم و تو هيچ كاره        مگويببه او   ،  است كه نزد هارون رفته    

 بلكه ابتدا رسالت خود را تنهـا بـا          ؛گونه نبود   در آغاز رسالتش اين    6رسول خدا 

 هم اگر با شما از امامت خـود          من .افراد مورد اطمينان خود در ميان گذارد       اهل و 

 از مـن را قبـول      پـيش  اين است كه شما امامـت امامـان          سبببه  ،  گويم  مي سخن

شـما در حـق مـن        ]نيز براي ايـن اسـت كـه       [داريد كه همه پدران من هستند و        
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 ؛»او زنـده نيـست    « :گويـد  مي،  دهكر پدرش تقيه    دربارةيد كه علي بن موسي      ينگو

 پـس  ؛مـن امـام هـستم    « :گويم  مي كنم و   نمي  تقيه  خودم دربارةزيرا من نزد شما     

  )231ص، 1ج:  الف1404، صدوق. (»!؟ پدرم تقيه كنمدربارةچگونه 

گويند موسي    مي شنيد كه آنها  حضرت   وقتي   واقفهگوي ديگر امام با      و در گفت 

  : امام فرمود، استبن جعفر رحلت نكرده 
لي واالله لقد مات و قسمت      مات رسول االله و لم يمت موسي بن جعفر؟ ب         ! سبحان االله 

  )97ص، 2ج: همان، صدوق( .أمواله
: نقـل شـده اسـت     نام احمد بـن محمـد       ه   ب 7از ياران امام رضا   ديگر   يكي   بارةدر

 و  زدرا صدا   ) احمد(من  ،  با صداي بلند  ،  دهكرروزي امام در محله بني زريق توقف        

ردم م،  فرمود رحلت   6رسول خدا هنگامي كه   «: حضرت فرمود . من جواب گفتم  

 ـ     ،  مانع شده ،   و خداوند  كنند نور خدا را خاموش      كوشيدند واسـطه  ه  نـور خـود را ب

علـي ابـن   ،  چون ابوالحسن موسي بن جعفر رحلت نمـود  .داشت اميرالمؤمنين نگه 

 و خداونـد از خـاموش       كننـد  تا نور خدا را خـاموش        كوشيدندابي حمزه و يارانش     

هـا    تن ديگـران بـه آن      اهل حق كـساني هـستند كـه از پيوس ـ          .مانع شد  شدن آن 

 واقفـه  .شوند نميآشوب و متزلزل  دلشوند و اما از جدا شدن ديگران      مي خوشحال

، مجلـسي ( .كننـد   مـي   زيرا خودشان در حال شك زنـدگي       ؛بر عكس اينان هستند   

  )261ص، 48 ج:همان

  واقفهبا برخي  7 نامه نگاري امام.4

نامـه  ،  ادعـاي مهـدويت    در نفـي و ابطـال        واقفـه  در مبارزه بـا      7امام روش ديگر 

 است كه به عنوان سند مكتوب ميان امام و بعضي از واقفيـان مبادلـه              هايي    نگاري

 به سـه نفـر از سـران         7 نامه از جانب امام رضا     نخستين،  به احتمال قوي  . شد مي

 در نامه امام به علي بن       . ارسال شده است   7 مطالبه اموال امام كاظم    دربارة واقفه

  :  و عثمان بن عيسي آمده استابي حمزه و زياد قندي
اكنـون  ،  نزد شما جمع آوري شده اسـت      ،  آنچه از اموال و كنيزان در زمان پدرم       
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 زيرا من جانشين و وارث او هـستم و مـا   ؛ به من تحويل دهيداو از رحلت   پس
 براي شما نيز عذري نيست كه آن امـوال را بـيش     .ديمكرميراث پدرم را تقسيم     

  . داز اين نزد خود نگه داري

علي بن ابي حمزه و زياد قندي در جـواب          ،   از رسيدن نامه امام به آن سه نفر        پس

،  را انكـار نمـوده     7رحلت امـام كـاظم    ،  بدون اينكه نامي از اموال ببرند     ،  نامه امام 

   .كنند  ميمهدويت او را مطرح

  : نگارد  ميدر جواب نامه به امامنيز عثمان بن عيسي 
و او زنـده و پابرجاسـت و        فر رحلـت نكـرده      اما بدان كه پدرت موسي بن جع      

بر ادعاي تو     بنا اگربدان كه   . خود باطل گفته است   ،  هركس ذكر كند كه او مرده     
 زيـرا  ؛شـود   نمـي چيزي به تـو داده  ،  باز هم از اين اموال    ،  رحلت هم كرده باشد   
، صدوق؛ 75 ص:همان، ابن بابويه( .چيزي نگفته بودبه من  پدرت در اين رابطه     

  )236 ص:1385

در . خواسـتند   مي جوابآن حضرت از  ،   براي امام نامه نوشته    واقفهگاهي افرادي از    

  :استنقل شده چنين اين باره از احمد بن ابي نصر بزنطي 
تا اينكـه  ، امامت امام رضا را قبول نداشتم   ،  من در موسي بن جعفر توقف نموده      
يكـي از   ،  ر ايـن ميـان     د .پرسيدم را از او     ينامه اي به امام هشتم نوشتم و مسائل       

،  اما هنگامي كـه جـواب امـام را دريافـت نمـودم         ؛ مهم را فراموش كردم    مسائل
از جانـب   ،   كه فراموش كرده بودم    مسأله و از جمله آن      همة مسائل ديدم جواب   

 دربـارة از ادعاي مهـدويت     ،  من از اين جريان به خود آمده      . دستم رسيد ه  امام ب 
 پـس از آن از امـام      .پـذيرفتم ام رضـا را      و امامـت ام ـ    مموسي بن جعفر بازگشت   

 :همـان ،  راوندي. (تقاضاي ملاقات نمودم و امام در آخر همان روز مرا پذيرفت          
  )662ص، 2ج

  : معصومامامان و 6 استدلال به روايات رسول اكرم.5

 بـازگفتن و    واقفـه  برابـر ادعـاي      7يكي ديگر از رويكردهاي مبـارزاتي امـام رضـا         

دادش درباره امامت دوازده امام و تبيين و تطبيق مصداق          استدلال به روايات از اج    

ادعـاي مهـدي موعـود    ،  مهدي موعود به دوازدهمين امام است كه بر ايـن اسـاس           
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 است كه : معصومامامان و 6 برخلاف روايات رسول خدا7 امام هفتمدربارة

  . قبول دارندامامت آنان را به واقفه

كه امام رضا در روايتـي از پـدر و          در روايتي از حسين بن خالد نقل شده است          

ده اسـت كـه     كر نقل   6 از رسول خدا   آن حضرت اجدادش تا به اميرالمؤمنين و      

  : فرمود  ميآن حضرت
بايد به علي بـن ابـي طالـب    ، هر كس دوست دارد كه به دين من تمسك جويد  

،  و پـس از اميرالمـؤمنين و دو فرزنـدم         كنداقتدا  ،  كه وصي و جانشين من است     
و من ولـد الحـسين تـسعة ائمـة     ن و پس از آن به فرزندان حسين     حسن و حسي  

  )260ص: 1405، صدوق (.تاسعهم القائم من ولدي

و از پـدران     از پـدرش موسـي بـن جعفـر           7همچنين در روايت ديگري امام رضا     

كـه  فرمايـد    مينقل 6666 از رسول خداآن حضرت و   7 اميرالمؤمنين بزرگوارش تا 

  : آن حضرت فرمود
خدا را شناخته و هـر      ،   هر كس ما را بشناسد     .ن اين امت هستيم   من و علي پدرا   

سيد ،  از ما دو فرزندم     بعد .است خدا را انكار نموده      يگوي،  كس ما را انكار كند    
ه نفر از فرزنـدان حـسين       نُ،   از ايشان  پسجوانان اهل بهشت حسن و حسين و        

، صـدوق (. نهمين آنان قـائم ومهـديِ آنـان اسـت         پيشوايان اين امت هستند كه      
  )261ص: همان

   علامات ظهور با دوازدهمين امامي بيان تطبيق.6

بيـان  ، واقفـه علمي و كـاربردي امـام بـراي ابطـال ادعـاي      هاي    يكي ديگر از روش   

عصر ظهـور مهـدي موعـود و تطبيـق آن بـا شخـصيت امـام            هاي    علامات و نشانه  

  .كردمناسب بازگومي هاي  دوازدهم بود كه با شيوه

دربارة علامت قـائم     7از امام رضا  : باصلت هروي نقل شده است    در روايتي از ا   

   :پرسيدم؛ فرمود
 بعـين حتي أن الناظر إليه ليحسبه ابـن أر ، شاب المنظر، علامته أن يكون شيخ السن  

الـسلام عليـك يـا بقيـة االله      : أو دونها و اذا خرج القائم يقال له فـي التـسليم           سنة  
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  ؛ )117ص، 3ج: همان، راوندي(
 كسي كه به او نگـاه       . اما چهره اش جوان    ؛اين است كه سنش بالا است     نشانه او   

در ،   زمـاني كـه قـائم قيـام كنـد          .كند كه چهل ساله يا كمتر است        مي گمان،  كند
   ! سلام بر تو اي ذخيره خداوند:شود  ميبه او گفتهها  سلام

  :  فرمود7كه امام رضااست ده كرهمچنين علي بن فضال از پدرش نقل 
ها   زيرا امام آن   ؛شوند  مي  از درگذشت سومين فرزندم گرفتار حيرت      پسشيعيان  

   .شود  مياز نظرشان غائب

 .لئلا يكون في عنقه لاحد حجـة اذا قـام بالـسيف   : بعد درباره فلسفه غيبت او فرمود     

  )245ص: 1385، صدوق(

  : فرمود  در مورد ديگري7امام رضا

 علـي مـا    ءمر ليس يجيي  ن هذا الأ  إ .حسن الصبر و انتظار الفرج فعليكم بالصبر      أما  
  ؛ )224 ص:1413، حميري (مر االله تبارك و تعاليأنما هو من إيريد الناس 

 ايـن امـر   .كند پس بر شما باد كه صبر !چه نكو است صبر و انتظار كشيدن فرج   
  .ست ااز امور خدا، آن بلكه ؛شود  نميواقع، خواهند  ميگونه كه مردم  آن]فرج[

  :  فرمود6 نقل شده است كه پيامبر7امام رضادر روايت ديگري از 
شـود تـا     ميبي يكي از فرزندانم غا !سوگند به آن خدايي كه مرا به حق برگزيد        

گويند ديگـر بـه خانـدان پيـامبر احتيـاج           ،  آن زماني كه بعضي مردم نااميد شده      
  )51ص: 1405، صدوق. (كنندنيست و بعضي در ولادت او شك 

، و زمـان ظهـور    هـا      درباره نشانه  7استناد به امام رضا   نگارش اين مقدار روايت با      

، نمايانگر اين حقيقت است كه آن حضرت با تطبيق زمان ظهور براي زمان آينـده              

 در فرهنگ شيعي ايجـاد شـده        واقفهو تزلزلي را كه توسط      ها    خواست آشفتگي  مي

  .فرهنگ انتظار را براي شيعيان زنده نمايد، دهكرمداوا ، بود

  داق مهدي منتظر معرفي مص.7

هـاي    موضـع گيـري   ترين    و روشنگرانه ترين    از صريح ،  تعيين مصداق مهدي منتظر   

ادعـاي  ، و تطبيـق مـصداق  اي   بوده است كه در يك عمليات مقابلهواقفهامام برابر  
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   :كنيم  مي اشارهباره به شواهدي در اين اكنون. ده استكرآنان را باطل 

 دربـاره مـصداق     7است كه امـام رضـا     بن خالد نقل شده     حسين  در روايت از    

  : روزي جدم امير المؤمنين به فرزندش امام حسين فرمود: قائم فرمود
، صـدوق (ر للدين و الباسط للعدل      هالتاسع من ولدك يا حسين هو قائم بالحق المظ        

   ؛)203ص: 1405
و گـسترش   ،  و يـاري كننـده ديـن      ،  يا حسين نهمين فرزند تو قيام كننده به حق        

  .ت استدهنده عدال

  : نيز در معرفي قائم فرمود
بأبي و أمي سمي جدي رسول االله و شبيه موسي بن عمران يتوقد من شعاع ضـياء                 

 هـم نـام جـدم    ]او باد كه[ي ؛ پدر و مادرم فدا )114ص: همان،  ابن بابويه  (القدس
  از روشنايي انـوار قـدس روشـني        كه و شبيه به موسي بن عمران        6رسول خدا 

  .گيرد مي
ايت ديگر در زمان امامت امام رضا درباره مصداق قائم مردم به تشويش خـاطر         بنا بر رو  

افتاده بودند و حتي بعضي شيعيان مانند ايوب بن نوح خود آن حضرت را قيام كننـده                 

  : فرمود  براي برطرف شدن آن شبهات مي7امام رضا. دانستند به عدل مي
 :همـان ،  كليني( منشأ غير خفي نسبه   يبعث االله لهذا الأمر غلاماً منا خفي الولادة و ال         

   ؛)341ص، 1ج
در ،   يكي از فرزندان مـا را برمـي گزينـد          ] عدل برپاداشتن[خداوند براي اين امر   

  .اما نسبش آشكار است، حالي كه ولادت و محل زندگي او مخفي است

مراد از قـائم از     « : سؤال شد  7هم چنين از حسين بن خالد نقل شده از امام رضا          

  :  حضرت فرمود»كيست؟شما خاندان 
الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء يطهر االله به الأرض من كل جور و يقدسها من كـل      

فـاذا  . هو الذي يشك الناس في ولادته و هو صـاحب الغيبـة قبـل خروجـه               . ظلم
أشرقت الأرض بنوره و وضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحـداً و               ج  خرا

السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول ألا إن          هو الذي ينادي مناد من      
: 1405،  صـدوق (حجة االله قدظهر عند بيـت االله فـاتبعوه فـإن الحـق معـه و فيـه                   

   ؛)537ص: بي تا، ؛ قندوزي371ص
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 با امام موسي بـن      يكهيچ  ،  فقرات حديث و اوصافي كه براي قائم بيان شده است         

 در  7د كه امام رضا   كرتوان ادعا    يبه همين سبب م   .  قابل تطبيق نيست   7جعفر

در گرايـي      و تبيين مصداق واقعـي مهـدويت       واقفه مبارزه با    درپيبيان اين حديث    

  . عشري بوده استاانديشه شيعه اثن

   :همچنين آن حضرت درباره مصداق مهدي موعود به ريان بن صلت فرمود
 ـ.است عصاي موسي و انگشتر سليمان  ]مهدي[با او    دم اسـت   او چهارمين فرزن

، پـس از آن   ،  در پنـاه خـود نهـان نمـوده        ،  كه خداوند او را تا زماني كه بخواهد       
 .گونه كه پر از جور و ستم شده بود         آن،   و زمين را پر از عدل سازد       كندآشكار  

  )376ص: 1405، صدوق(

 درباره تعيين مصداق مهـدي منتظـر در   7 روايات فراوان از امام رضا   بارهدر اين    

 از نگـارش آن خـودداري     ،   طـولاني نـشدن مقالـه      بـراي  كـه مـا      منابع وجود دارد  

  .نماييم مي

   واقفه منع شيعيان از ارتباط با .8

اينـك مناسـب   ، واقفـه  از روايات امام رضا در مبارزه بـا    دستهپس از نگارش هفت     

اين ،   در حقيقت  . اشاره شود  واقفهاست بر هشتمين راهكار مبارزاتي آن حضرت با         

  بـود كـه حـضرت      واقفـه جنگ رواني   پاسخ به   نوع   يك،   روايات راهكار در كنار آن   

 در .صف آنان را از صف شيعيان خود جدا نمايد      ،  واقفه منزوي كردن خواست با    مي

داد از مجالـست و همراهـي بـا      مـي امام به شيعيان خود دستور، اين نوع از مبارزه   

  .كنند دوري واقفه

شيعه را از «؛ همتستهم و مخالطينهي شيعته عن مجال : در بعضي منابع آمده است    

   )440ص: بي تا، صدر (.»كرد هم نشيني و آميختن با آنان نهي مي

 نقـل   واقفـه  بود كه درباره رفتار شيعيان بـا         7بر اساس همين ارشاد امام رضا     

   :شده است
 في غاية الاجتناب و التباعد عـنهم حتـي أنهـم كـانوا يـسمونهم         افإن الإماميه كانو  
  )69ص، 20ج: 1409، حر عاملي (.لاب التي أصابها المطرالممطوره أي الك
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،  بود كه بعضي از شيعيان بـا جـان و دل           7امام رضا هاي    در اثر همين روشنگري   

  :  نمونه يونس بن عبدالرحمن گويدبراي ؛دندكر عملاً مبارزه واقفهكنار امام خود با 
، شيپس از شهادت موسي بن جعفر و ادعاي مهدويت آن حضرت توسط وكلا         

لذا پيوسته امامـت امـام رضـا را         ،  كنند  مي دريافتم كه آنان به حضرت رضا ستم      
، تا اينكه مروان بن زياد قندي و علي بن ابي حمزه نزد من آمـده    ،  دمكر   مي تبليغ

 خـواني؟ اگـر مـال       مـي  )امـام رضـا   (تو چرا مردم را به سوي او        «: ندبه من گفت  
مـا بـراي تـو ده هـزار دينـار      « :نـد  و گفت »كنـيم   مـي  ما تو را بي نياز    ،  خواهي مي

 . » از تبليغ به نفع علي بن موسي الرضا دست بردار.كنيم  ميضمانت

   :گفتم، دهكربرابر آنان مقاومت 
 .»ضـمرا لـي العـداوة     أدع الجهاد في امر االله علي كل حال فناصباني و           ما كنت لأ  «
ــدوق( ــدوق235ص: 1385، ص ــي543ص، 4ج:  ب1404، ؛ ص : 1411، ؛ طوس

  )451ص، 14ج: همان، بروجردي؛ 64ص

  نتيجه 

هـاي   سـبب پيامـد   بـه  واقفـه  شـد فرقـه   معلوم،   نگارش يافت  واقفهاز آنچه درباره    

به وجود   از شهادت امام كاظمو پسگرايي  سياسي و فرهنگي و با انگيزه صرفاً دنيا

در جامعه شيعي براي رسيدن بـه  گرايي  آمد كه با سوء استفاده از انديشه مهدويت  

با ارائه تفسير غلط ، دهكر را انكار   7رحلت امام موسي كاظم   ،  خودهاي مادي   آرزو

اين شبهه را ايجاد نمودند كه امـام موسـي بـن        ،  از بعضي روايات در ميان شيعيان     

  . بلكه او همان امام قائم است؛جعفر از دنيا نرفته است

بـه  ها  نمناسب با آ هاي    با روش ،  دهكرگيري    موضع 7امام رضا ،  برابر اين گروه  

بعضي از اصحاب و ياران امام نيـز نقـش          ،  مبارزه برخاست كه در مسير اين مبارزه      

  .داشتند

 بـود   واقفـه در مجموع بازتاب روشن مبارزه امام بيدارسازي افكار شيعيان برابر           

از ،   بـه امـام پيوسـته      واقفـه افراد زيادي از پيروان     ،  كه حتي طبق اسناد و مدارك     

  .دندكرتوبه گري  واقفي
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187 

bالشاخصة للإمامة في المنظار الرضويروالعلاماتيي المعا  c  
  علي رباني الكلبايكاني

هذه المنزلة التـي منحهـا   ، منزلة رفيعةاحتلت قضية الإمامة في المنظار الرضوي مكانة سامقة و      
  . وذلك من بعد مقام النبوة والخليّه7الباريء عز وجل الي النبي ابراهيم

ويعتبر الإمام خليفة االله ورسوله وقد حاز من الفضائل والكرامات والكمالات ما لم ينافسه احد               
حصل عليه وناله عـن طريـق   ذلك العلم الذي ،  ويتمتع بالعلم الجامع والكامل   ،  من الخلق في زمانه   

ويمكنه ومن خلال ذلـك العلـم ان     ،   ونزل اليه بواسطة الالهام الالهي     6وراثته من النبي الاعظم   
  .توقف او تاملاي  يجيب علي جميع الاسئلة التي تطرح عليه من دون

وعـدم   ويتمتع الإمام كذلك بخصوصية العصمة والصمون من الوقـوع فـي كـل خطـأ علمـي                
  .معصيةالانزلاق في ال
 بالاضافة الي الولاية التشريعية الولاية التكوينية ويستطيع عن طريـق المـشيئة             7وان للإمام 

  .الالهية من القيام بافعال خارقة للطبيعة والاتيان بالمعاجز
 يجري وفق معايير الهية وربانيـة حيـث لابـد ان    7ولاشك فان طريق تعين وتشخيص الإمام     

بحقـه ؛ لان النـاس عـاجزة تامـاً عـن ادراك ومعرفـة منزلـة                 يكون هناك نص الهي وشرعي نازل       
  .7ومكانة وصفات الإمام

بامر الهي من تسليم مقاليد الإمامة الي الإمـام أميـر المـؤمنين               و 6وقد قام الرسول الاكرم   
  .وبذلك فقد خص الإمامة وجعلها في عترته الطاهرة الي يوم القيامة، 7علي بن أبي طالب

علامـات  ،  ضوابط ومعايير تشخيص الامامـة    ،  الإمامة،  7الإمام الرضا :المصطلاحات الاساسية 
 .الإمامة


